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بافت هـای فرسـودة شـهری در چنـد دهـة اخیـر بـه صـورت مشـکل حـادی در کشـور بـروز کرده اسـت. 
از یـک سـو، گسـترش فرسـودگی بافت هـای شـهری و از سـوی دیگـر، رونـد کنـد نوسـازی ایـن بافت ها 
بـه صـورت نامتـوازن موجـب پیدایـش مشـکلات جدیـدی بـرای شـهرهای کشـور شـده اسـت. آنچـه در 
آسیب شناسـی نوسـازی ایـن بافت هـا  روشـن می شـود ایـن اسـت که عـدم تـوازن و ناهماهنگـي در ابعاد 
مختلـف اجتماعـي، کالبـدي، اقتصـادي و عوامـل دیگـر مشـابه آن موجـب بروز اختـلال یا قطـع اتصال با 
شـبکه ها و جریان هـاي توسـعة شـهری شـده و فرسـودگي در مناطـق آسـیب پذیر و مسـتعد را رقـم زده 
اسـت. بـه ایـن ترتیـب، می توان گفـت که بافت های فرسـودة شـهری یا پهنه های شـهري جامانـده، مولود 
شهرسـازي ناعادلانـه و توسـعة شـهري نامتوازن اسـت. به همیـن دلیل نیز تاکنـون در مجموع، نتوانسـته 
اسـت رونـد نوسـازی را با روند فرسـودگی، متوازن سـازد. چهار مانـع اصلی عدم موفقیت نوسـازی متوازن 
عبارت انـد از: ابهـام درشـناخت مفاهیـم اساسـی و مبنایـی نوسـازی )فقـر دانـش و نبـود پشـتوانه های 
نظـری(، وجـود تعارضـات درنظام حکمرانـی مدیریت نوسـازی و نبود برنامـة راهبردی- اجرایی نوسـازی، 
نبـود مشـارکت فعال )کنشـگران( جوامـع مخاطب نوسـازی به ویژه مـردم در سیاسـت گذاری، برنامه ریزی 
برنامه هـا و مدیریـت نوسـازی( و بی ثباتـی رویکردهـای  بـه وعده هـا،  و اجـرای طرح هـا )بی اعتمـادی 
مدیریتـی، ناتوانـی در هماهنگـی بخش هـا و ضعـف متولیـان در هماهنگ سـازی بخش هـا و دسـتگاه های 
متولـی )عـدم شـفافیت فرایندهـا(. با ایـن روند می تـوان نتیجه گرفت که تـداوم جاماندگي بافت فرسـوده 
از سـایر بافت هـای شـهری منجـر بـه »واماندگـي«، »زوال« یـا »فروپاشـي« بافت هـای جامانده می شـود. 
بـه عبـارت دیگـر، زوال یـا فروپاشـی بافـت درچنیـن حالتی بـه معنـای قرارگرفتن ایـن بافت هـا در نقطة 
بي بازگشـت نوسـازی اسـت. بـه همیـن جهـت، نیازمند گشـودن راهی بـه منظـور مداخلة عقلانـي، علمي 
و هوشـمندانه در بافت هـای فرسـودة شـهری کشـور هسـتیم کـه بـا تکیـه بـر سـه بینـش و خِـرد پایـة 
نوسـازی »عدالت بنیـان«، نوسـازی »مردم پایـه« و نوسـازی »محله محـور«، نوسـازی متـوازن بافت هـای 
فرسـودة شـهری بافت های فرسـوده را سـاماني نو بخشـد. بـا توجه به بینش هـای اساسـی و خِردهای پایة 
سـه گانه، نوسـازی متـوازن کـه در پـی گشـودن راهـی بـه منظـور مداخلـة عقلانـي، علمي و هوشـمندانه 
در بافت هـای فرسـودة شـهری کشـور باشـد، نیازمنـد تدویـن اصولـی اسـت. اصولـی کـه می تـوان کلیـة 
هدف  گذاری هـا، برنامه ریزی هـا، اقدامـات و عملکرد هـای نوسـازی بافت هـای فرسـودة شـهری را در آن 
چهارچـوب مـورد عمـل و ارزیابی قـرار داد. نظام تدبیر مدیریت نوسـازی بافت های فرسـودة شـهری بیش 
از هـر چیـز نیازمند اصـول »همه جانبه نگـری«، »توازن فکری و عملـی« و »عقلانیت توأم با هوشـمندی« 
در برون رفـت از معضـل بافت هـای فرسـودة شـهری کشـور و رونق بخشـی نوسـازی ایـن بافت هاسـت. در 
ایـن صـورت دسـت یابی به هدف نوسـازی متوازن بافت های فرسـوده محقق و توسـعة شـهری نیـز متوازن 

می شـود.

چکیده اطلاعات مقاله

واژگان کلیدی
نوسازی، متوازن، فرسودگی، بافت فرسوده
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مقدمه
فرسودگی موضوعی مهم در زندگی شهری و از دغدغه های اصلی 
برنامه ریزان، سیاست گذاران  و مدیران در بخش های دولتی، عمومی و 
خصوصی است. فرسودگی چه در مقیاس واحد مسکونی یا محدوده ای 
از فضای شهری، زمینه ساز آسیب پذیری شهرها و ساکنان آن در برابر 
سوانح و بلایا، دسترسی به خدمات و زیرساخت های جدید است. در 
نتیجه فرسودگی شهری و بافت های فرسوده از موضوعات اساسی در 
مباحث شهرنشینی معاصر هستند. به همین دلیل، با توجه به حجم 
وسیع و وضعیت کمی و کیفی بافت های فرسوده، معمولاً نوسازی این 
بافت ها به عنوان یکی از موضوعات اولویت دار شهرهای بزرگ کشور 
بوده است. آنچه در پی آمده است شامل دو بخش کلی مسئله شناسی 
بافت های فرسودة شهری و آسیب شناسی نوسازی این بافت ها در ایران 
با رویکرد »نظریة نوسازی متوازن بافت های فرسودة شهری« است. در 
هر یک از این بخش ها به ابعاد مختلفی از این موضوعات به طور اجمال 

پرداخته شده است.

مسئله شناسی بافت های فرسودۀ شهری 
بافت های فرسودة شهری در چند دهة اخیر به صورت مشکلی حاد 
در کشور بروز کرده است. اقدامات نامتوازن نوسازی نیز نه تنها موجب 
حل مشکل این بافت ها نشده، بلکه علتی برای بروز مسائل جدید در 
آنها شده است. علاوه بر آن، حتی اصلاحات درون بافت در چهارچوب 
طرح ها و برنامه های رایج توسعة شهری و سازوکارهای موجود در جهت 
ایجاد توازن در بافت های فرسوده پاسخ گو نبوده و به سرانجام مطلوب 
نرسیده است. با فاصله گرفتن نوسازی نامتوازن از اهداف بنیادین 
توسعه ای و تقلیل و تنزل این اهداف به پایین ترین سطح آن، نوسازی 
این بافت ها روزبه روز شاهد افت کیفی نتایج اقدامات بوده است. همین 
امر موجب کاهش کیفیت زندگی و نارضایتی ساکنان در بافت های 
فرسودة شهری شده است. انباشتگی مسائل بافت های فرسوده  به 
یکی از ابرچالش های شهرهای ایران تبدیل شده و پیچیدگی مواجهه 
و مداخله در آن را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، ضرورت توجه 
بیشتر به هرگونه اقدام نوسازانه در آنها مضاعف شده است. موضوعی که 
بی توجهی به مسئله شناسی آن از مهمترین موضوعات و آفات نوسازی 

بافت های فرسودة شهری به شمار می رود.

تداوم  و  شکل گیری  پیدایش،  اصلی  علل 
فرسودگی بافت های فرسودۀ شهری

1. با عنایت به شواهد و قرائن در دسترس و مطالعات انجام شده 
)عندلیب، 1392 الف(، زمینه های اولیه و عوامل بسترساز شکل گیری 
بافت های فرسودة شهری را می توان در عواملی چون: کارکرد چرخة 
تولید فقر شهری، نابسامانی اقتصاد کلان، حرکت های بی برنامة 
جمعیت، شتاب های احساسی رشد، تمرکز جغرافیایی رانه های 
 Wacquant,(بیش سازی سود و تراکم فعالیت و نظایر آن بر شمرد

1993(. چندگونگی ترکیب این عوامل با یکدیگر، به گوناگونی 
فرسودگی در انواع بافت های فرسودة شهری شده است.

2. مهم ترین علل پیدایش وضعیت کنونی و گسترش نواحی نابسامان 
شهری کشور از منظر حقوقی در سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و 
نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 1393 در 
سه گروه عوامل مرتبط  اشاره شده است )دفتر مطالعات کاربردی و 

امور ترویجی ، 1394، 19(.
3. دلایل شکل گیری و تداوم فرسودگی با تحلیل شبکه ای و جریانی 
نیز به مفهوم آن است که به طور کلی فرسودگی بافت های شهری 
هنگام جداشدن از شبکه ها )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...(، قطع 
پیوندها )با بقیة محله های شهری، مراکز تصمیم گیری و ...( و ضعف 

جریان ها )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...( بروز خواهد کرد.
در هر صورت بافت های فرسودة شهری به سبب فرسودگی در کلیت با 
یکدیگر وجوه اشتراکی دارند، اما به سبب عوامل مؤثر در فرسودگی آنها 
دارای ماهیت های متفاوتی می شوند؛ این تفاوت ها، بافت های فرسوده را 

در گونه های مختلف مورد شناسایی قرار داده است. 

تعریف و مفهوم فرسودگی در بافت های فرسوده
1. راز بقا و تکامل گونه های مختلف موجودات زنده »انطباق« با شرایط 
متفاوت و متغیر است. به عبارت دیگر، گونه هایي در طبیعت باقي 

می مانند که بتوانند خود را با شرایط جدید و متغیر انطباق دهند.
2. بافت های شهري به عنوان گونه ای از موجودات زنده نیازمند 
انطباق دائمي با شرایط متغیر و جدید است. این انطباق در شرایط 
دگرگون شوندة اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و... پیچیده تر شده 

است.
3. چنانچه این بافت ها نتوانند خود را با شرایط متغیر و جدید انطباق 
دهند دچار، »فرسودگی«، »جاماندگي )بنگرید به سپانلو، 1388(« و 

»میرایي« تدریجي شده و تا مرز »فروپاشي« پیش می روند. 
جاماندگي که مهم ترین رویداد مورد مواجهة این بافت ها به دلیل 
عدم توانایی انطباق با شرایط متغیر و جدید است،  نشان نبود عدالت 
اجتماعي و شهري است. به همین دلیل، نمود این وضعیت در پهنه های 
شهري جامانده نمایان و قابل مشاهده است. علاوه بر آن، تغییر این 
وضعیت را می توان از مهم  ترین چالش های جدي برنامه ها و طرح های 
توسعة شهري به شمار آورد. به این ترتیب، پهنه های شهري جامانده 
محصول نارسایي در ساختارهاي مدیریت توسعه در هر دو فضاي 
ملي و محلي هستند. در این صورت، مفهوم جاماندگی یا فرسودگی 
به عدم درک شرایط متغیر و انطباق پهنة شهری با آن، به هم خوردن 
نظم، هماهنگی و توازن در ابعاد مختلف توسعة شهری مربوط می شود. 
به همین دلیل، می توان نتیجه گرفت که تداوم جاماندگي بافت فرسوده 
از سایر بافت های شهری منجر به »واماندگي«، »زوال« یا »فروپاشي« 
بافت های جامانده می شود. به عبارت دیگر، زوال یا فروپاشی بافت درچنین 
حالتی به معنای قرارگرفتن این بافت ها در نقطة بي بازگشت نوسازی1 است. 
لذا واماندن یا بازماندن بافت به مفهوم عدم امکان برگشت پذیري آن به 
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چرخة نوسازي است. در این صورت، از دست دادن »شأن سکونت« 
را می توان به عنوان یکي از علائم بافت های فرسوده به شمار آورد.

میزان و شدت فرسودگی بافت  )بزرگی جاماندگی(
همچنین براي شناسایي میزان، بزرگی جاماندگی و شدت فرسودگي 
و عناصر فرسوده در یک پهنة شهري می توان از شاخص های »تراز 
میانگین شهر« استفاده کرد. لذا لازم است تراز میانگین شهر در 
عامل های مورد نظر تعیین شود تا بتوان با سنجش تراز عامل یا 
عامل های مشابه در پهنة شهري فرسوده با تراز میانگین شهر از میزان 
و شدت فرسودگي تصویري روشن و به طور نسبي دقیق ترسیم کرد. 
در این صورت، شناسایی شدت فرسودگی بافت یا بزرگی جاماندگی با 
»فاصلة شاخص مربوطه »در پهنة شهري« از شاخص میانگین شهر 

تعیین می شود.

جمع بندی مسئله شناسی بافت های فرسوده
در جمع بندی مسئله شناسی بافت های فرسودة شهری )عندلیب، 
1396، 111-115( روشن می شود که عدم توازن و ناهماهنگي در 
ابعاد مختلف اجتماعي، کالبدي، اقتصادي و عوامل دیگر مشابه آن 
موجب بروز اختلال یا قطع اتصال با شبکه ها و جریان های توسعة 
شهری شده و فرسودگي در مناطق آسیب پذیر و مستعد را رقم زده 
است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که بافت های فرسودة شهری 
یا پهنه های شهري جامانده، مولود شهرسازي ناعادلانه و توسعة شهري 
نامتوازن است )Conway, 2000(. با جمع بندی فوق و با توجه به 
آنچه در تعریف و مفهوم فرسایش و فرسودگی بیان شد می توان بافت 
فرسوده را این چنین تعریف کرد: »به بخشي از پهنه های شهري که 
پیامد فرسودگي در آنها منجر به کاهش کیفیت کالبدي و کارکردي 
شده و در موقعیت پایین تر از محدودة متوسط، متعارف و »تراز 

میانگین شهر« واقع شده اند، بافت فرسوده اطلاق می شود«.
نوسازی بافت های فرسودۀ شهری در ایران •

یکی از مهم ترین اهداف مدیریت توسعة شهری، ارتقاء بهره وری شهر 
است، بافت های فرسودة شهری می تواند مانع بهره وری بهینة شهرها 
شود. به همین دلیل ضرورت های زیر جهت برون رفت از وضع موجود 
و رونق بخشی نوسازی بافت های فرسودة شهری در ایران موضوعیت 

می یابد )منصوری، 1392(:
- جلوگیری از تشدید معضل فرسودگی و افزایش روزافزون حجم 

فیزیکی و ابعاد غیرفیزیکی آن،
- رفع نگرانی های ناشی از خطر و خسارات احتمالی ناشی از سوانح و 

بلایا بویژه زلزله،
- لزوم پاسخ گویی مدیریت اجرایی کشور و مدیریت شهری به حل 

معضل جدی بافت های فرسوده،
- تحقق عدالت اجتماعی در کشور و رفع محرومیت و حفظ کرامت 

انسانی ساکنین این بافت ها،
- برقراری توازن و هماهنگی، حفظ یکپارچگی و انسجام فضای شهری 

)چو عضوی به درد آورد روزگار- دگر عضوها را نماند قرار(،

- استفاده از ظرفیت های توسعه ای شهر )سرمایه های مادی و معنوی( 
در جهت ایفای نقش فراشهری، 

- هویت بخشی2 به شهر و زیباسازی سیمای آن،
- ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین بافت.    

آسیب شناسی رویکردهای نوسازی در ایران
آسیب شناسی نوسازی بافت های فرسوده و وضعیت نوسازی طی 
دهه های گذشته با طی روند فزایندة فرسودگی بافت ها )روند شتاب دار 
آسانسور ( از یک سو و روند کند نوسازی و گاهی شتاب زده )روند 
پلکانی( از سوی دیگر، دلالت بر نوسازی نامطلوب و ناموفق در ایران 
داشته است. بنابراین پرسش اساسی پیش رو آن است که چرا با وجود 
کلیة ظرفیت های در اختیار، مسئلة بافت های فرسودة شهری در ایران 
تعیین تکلیف نمی شود و به عبارت دیگر مسئله حل نشده است؟ 

مشکل کجاست؟

پرسش های اساسی عدم تحقق نوسازی
در پاسخ به مشکل عدم تحقق نوسازی با وجود تلاش ها و اقدامات 
انجام شده به نظر می رسد، قاعدتاّ ناتوانی در حل مشکل موجود دلایلی 
دارد که نیازمند آسیب شناسی، تبیین و شناخت علمی موضوع است. 
موضوعی که سهل و ممتنع به نظر می رسد ولی نیازمند بذل توجه به 

پرسش های مهم زیر است )عندلیب، 1392ب، 11-8(:
- آیا بافت های فرسوده واقعاً مسئله است؟

- اگر مسئله است، مسئلة کیست؟ )مسئلة مدیران، کارشناسان و 
محققان، حاکمان، مردم شهر یا ساکنان بافت های فرسوده(

آیا اصولاً همزمان مسئله می تواند براي همة گروه ها و مخاطبان درک 
واحد و مشترک داشته باشد؟

- اساساً اگر بافت های فرسودة شهری مسئله است، چه نوع مسئله ای 
است؟

- آیا مسئلة آینده است؟ یا مسئلة گذشته؟
- آیا موضوع بحث آن فضاي کالبدي از بین رفته است یا ارزش های 

تاریخی تخریب شده؟
- آیا این مسئله، ساختاري است یا کارکردي؟ ساختاري به معناي 
آنکه آیا می خواهیم نوسازي کنیم، در حالی که ساختارهاي اقتصادي، 
اجتماعی، فرهنگی کشور ما ساختارهاي فرسوده زایی هستند؟ )در 
این صورت هر چقدر نوسازي شود، باز هم نسبت به حجم تولیدشدة 

بافت هاي فرسوده عقب تر است.(
- آیا ساکنان بافت های فرسوده نیز اعتقاد به وجود چنین مسئله ای 

داشته و آن را براي خودشان اساساً مسئله می بینند؟
- آیا اولویت آنها نوسازي خانه شان است یا کسب شغل و کاري براي 

امرار معاش روزانه؟
- یا اینکه مسئلة اصلیشان چیز دیگري است؟ به عبارت دیگر، مسئلة 

ذهنی آنها چیست؟
- آیا به همین دلیل نیست که آنها طی سالیان دراز وارد میدان نوسازي 

نشده و نمی شوند و اساساً این مسئله را مسئلة خود نمی دانند؟
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به این ترتیب می توان نتیجه گرفت، شاید به واقع در ذهن ما بافت 
فرسوده یک مسئله نباشد، یا اگر هست، مسئلة مورد اجماع نیست، 
چرا که برخلاف مسائلی که ارادة حل آنها وجود دارد، اقدامی مؤثر و 
تعیین کننده در این جهت صورت نگرفته است. علاوه بر آنچه بیان شد 
می توان در تبیین موانع و مشکلات نوسازی بافت های فرسودة شهری 
به ابعاد دیگری اشاره کرد، مهم ترین آنها عبارت اند از: تعریف موضوع 
و ضعف دانشی، رهاشدگی تجربی، ابعاد پیچیده و گستردة موضوع، 
مقیاس وسیع، خلأ پشتوانه های حقوقی و قانونی، عدم وجود منابع 
مالی پایدار، توان فنی و تکنولوژیکی و شاید مهم  از بقیة ابعاد، موضوع 

مدیریت، برنامه ریزی و اجرا.

تحقق  عدم  علل  و  آسیب شناسی  نتایج 
نوسازی در ایران

با توجه به آنچه در تبیین موانع و مشکلات نوسازی بافت های فرسودة 
شهری بیان شد، به نظر می رسد باید مردم گریزي در سیاست های 
نوسازي دولتی )مداخلة یک سویه( را از مهم ترین سبب های عدم تحقق 
نوسازی و در نتیجه اهداف مورد انتظار و حقوق و خواسته های ساکنان 
بافت های فرسوده دانست. همچنین اتخاذ رویکردهاي کلیشه ای در 
زمینه های مختلف موجب عدم پویایی و استقبال از الگوهای نوآورانة 
نوسازی و در نتیجه پویایی آن شده است. در نتیجه می توان چهار دیوار 
مانع اصلی را که همچون سدّ محکمی در برابر نوسازی قد علم کرده 
است و اقدام مناسب آن را با تأخیر و تردید مواجه ساخته است به قرار 

زیر برشمرد:
دیوار مانع اول: ابهام در شناخت مفاهیم اساسی و مبنایی نوسازی )فقر 

دانش و نبود پشتوانه های نظری(
دیوار مانع دوم: وجود تعارضات درنظام حکمرانی مدیریت نوسازی و 

نبود برنامه راهبردی- اجرایی نوسازی
دیوار مانع سوم: نبود مشارکت فعال )کنش گران( جوامع مخاطب 
نوسازی به ویژه مردم در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح ها 

)بی اعتمادی به وعده ها، برنامه ها و مدیریت نوسازی(
دیوار مانع چهارم: بی ثباتی رویکردهای مدیریتی، ناتوانی در هماهنگی 
بخش ها و ضعف متولیان در هماهنگ سازی بخش ها و دستگاه های 

متولی )عدم شفافیت فرایندها(
به این ترتیب، ملاحظه می شود که توازن و تعادل لازمة پایداری یک 
سیستم است به هم خوردن موازنة میان شاخص های تراز میانگین 
شهر در بافت های فرسوده به دلیل قطع یا اختلال شبکه ها، جریان ها 
و پیوندهای آن، موجب تشدید پدیدة عدم توازن و درنتیجه اختلال 
در نظم پایدار سیستم این بافت ها شده است )عندلیب، 1396، 197(. 
با توجه به آنچه بیان شد، دو نکتة اساسی درآسیب شناسی نوسازی 
بافت های فرسودة شهری روشن می شود )منصوری و خانی، 1387، 

:)14
1( منشاء مشکلات بافت ها بیرون از محدودة آنهاست.

2( اصلاحات درون محدوده در چارچوب طرح های رایج توسعة شهری 
از جمله طرح های جامع و تفصیلی و سازوکارهای موجود میسر نیست.

درنتیجه، اقدام برای رفع دو نکتة مذکور دو مسیر جداگانه را طراحی 
می کند:

1( اقدامات بالادستی در جهت جلب توجه طرح جامع به اتخاذ 
سیاست های کلی که منتهی به رفع فقر و محرومیت از بافت های 

فرسوده شود.
2( اقدامات فنی در جهت اصلاح سازمان فضایی بافت با نگرش جدید 

به مسائل شهری انجام شود.

ضرورت تدوین چهارچوب فکری، نظری و اصول 
علمی نوسازی متوازن

با توجه به آنچه پیش از این در مفهوم فرسودگی بافت های فرسودة 
شهری بیان شد، می توان تعاریف زیر را به عنوان مبنای تدوین 
چهارچوب فکری، نظری و اصول علمی نوسازی متوازن ارائه کرد: 
»فرسودگی یعنی جاماندگی پهنة شهري از شبکه ها و جریان هاي 
توسعة شهر« و »نوسازی یعنی جادادگی )بنگرید به سپانلو، 1388( 

پهنة شهري در شبکه ها و جریان های توسعة شهر«.
به عبارت دیگر فرسودگی به معنی »فرایند بازتولید نامتوازن اجزاء 
و عناصر سازندة شبکه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی 
و... بافت در شرایط ایستاست«. همچنین، نوسازی به معنی »فرایند 
بازتولید متوازن اجزاء و عناصر سازندة شبکه های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، کالبدی و... بافت در شرایط پویا و متغیر« است. در این 
صورت، می توان نوسازی را به مفهوم فرایند جبران جاماندگی پهنة 
شهري از شبکه ها و جریان هاي توسعة شهر و انطباق آنها با شرایط 
متغیر و جدید دانست. روندي تدریجی، پیوسته، منظم، هماهنگ و 
متوازن که هم افزاست. در چنین شرایطی حیات شهر یا بخشی از 
آن به مثابة یک نظام3 بر اثر تقویت یا ایجاد جریان ها در شبکه های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي،کالبدي و ... موجب بهره وري نسبی و 

کارآمدي متناسب با ظرفیت ها و منابع می شود. 
با تعاریف ارائه شده می توان نتیجه گرفت که نوسازی چه از نظر دانش 
نظری و چه از نظر عملی فعالیتی است که در طول زمان می بایست 
ساری و جاری باشد. نوسازی به مقطعی خاص از زمان تعلق ندارد 
که بتوان آن را یک شبه و یک باره انجام داده و تحول ایجاد کرد. به 
این ترتیب، نوسازی مفهومی پویا، تدریجی، دائمی و تکاملی است. به 
همین جهت لازم است این مفهوم اساسی در هرگونه الگوی ایده سازی 
تا پیاده سازی در نوسازی بافت های فرسودة شهری مورد توجه قرار 
گیرد. تبیین چهارچوب فکری منسجم در موضوع نوسازی بافت های 
فرسودة شهری ضمن تولید دانش، حصول اطمینان از تداوم کار 
نوسازی براساس اصولی منطقی مستلزم خوانش جامع، همه جانبه، 
یکپارچه و متوازن نسبت به کلیت اهداف و نتایج مورد انتظار نوسازی 
متوازن است. این امر نیازمند تعریف موضوعات اساسی نوسازی در یک 

منظومة4 هم افزا به قرار زیر است:
- آرمان ها و اهداف،

- نظریه ها و رویکردها،
- شیوه ها و روش ها،
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- بسترها و زمینه ها،
- تجارب و دستاوردها.

مادامی که منظومة هم افزای موضوعات نوسازی در تعامل با یکدیگر 
به صورت هماهنگ عمل کنند، جهت گیری آنها به صورت یک 
مجموعة منسجم و شبکة به هم پیوسته، یکپارچه و متوازن در مسیر 
اهداف نوسازی مثبت خواهد بود )تصویر 1(. حال چنانچه در این 
شبکه از یک طرف، به دلیل بروز ناهنجارهای مختلف دچار اختلال 
شده و شکاف های اولیه میان آنها ظاهر شود، در این حالت نوسازی از 
توازن خارج شده است، لیکن هنوز از مرحلة توازن نسبی عبور نکرده و 
امکان برگشت توازن با انجام اقدامات لازم به بافت وجود دارد )تصویر 
2(. از طرف دیگر، چنانچه در صورت عدم رسیدگی و چاره اندیشی 
مناسب، نوسازی تدریجاً با مشکلات بیشتر روبرو شده و به مرحله 
شکاف های اساسی میان عوامل اصلی تأثیرگذار بر نوسازی متوازن 
و موضوعات اساسی آن منجر شود، در این صورت برگشت توازن به 
بافت بسیار دشوار و نیاز به راهکارهای دقیق تر و جدی تر دارد. در این 
حالت ممکن است منظومة نوسازی متوازن نیز به جای هم افزایی دچار 
هم فرسایی شده و از مسیر اهداف پیش بینی شده بازماند )تصویر 3(.                                                                     
بنابراین، حفظ توازن میان رفتار، رویکرد و ساختار هر یک از موضوعات 
اساسی از یک سو و میان آنها با یکدیگر در این منظومه تعیین کننده 
خواهد بود؛ موضوعی که نظریة نوسازی متوازن بافت های فرسودة 
شهری )عندلیب، 1396( به دنبال آن است. لذا، می توان اجزاء کلیدی 
زیر را در جهت دست یابی به اهداف و کارکردهای موردانتظار نوسازی 
متوازن بافت های فرسودة شهری شناسایی کرده و مورد تأکید قرار داد.

نوسازی  پایه  خِردهای  و  اساسی  بینش ها ی 

متوازن
با توجه به دستاوردهای حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده در 
موضوعات اساسی نوسازی، می توان سه بینش و خِرد زیر را صرف نظر 
از موقعیت های خاص بافت، در کلیه پهنه های فرسودة شهری مورد 
توجه قرار داد. در واقع با تکیه بر این سه خِرد، نوسازی متوازن بافت های 
فرسودة شهری بافت های فرسوده را ساماني نو یافته و مطالعه، تحلیل و 

پیشنهادهای قابل ارائه را در این چهارچوب ارزیابی می کند: 
- نوسازی »عدالت بنیان«، روح و جان شهر،

- نوسازی »مردم پایه«، به معنی جریان بخشی زندگی،
- نوسازی »محله محور«، جسم و تن و روان.

اصول نوسازی متوازن بافت های فرسودۀ شهری
با توجه به بینش های اساسی و خِردهای پایه، نوسازی متوازن که در 
پی گشودن راهی به منظور مداخلة عقلاني، علمي و هوشمندانه در 
بافت های فرسودة شهری کشور است، نیازمند تدوین اصولی است. بر 
پایة این اصول می توان کلیة هدف  گذاری ها، برنامه ریزی ها، اقدامات و 
عملکرد های نوسازی بافت های فرسودة شهری را مورد عمل و ارزیابی 

قرار داد.

همه جانبه نگری  •
نظام نوسازی متوازن یکپارچه است؛ یعنی وجود متحدی که عناصر 
درونی آن از نظر ساختاری آن گونه به یکدیگر متصل و مرتبط اند که 
نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرد. به این ترتیب، شاخص های نوسازی 
باید در ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عملکردی، 
محیط زیستی، حقوقی و مدیریتی با هم شروع به رشد کنند. به عبارت 
دیگر، اگر در بعدی پیشرفت حاصل شود و در بعد دیگری پیش نرود، 

این نوسازی همه جانبه و درنتیجه متوازن نخواهد بود. 
توازن5  •

توازن، معیار سنجش تعادل و عدالت اجتماعی، فضایی توسعة شهری 
است. تعادلی که براساس وزن و نسبت وزن ها سنجیده می شود. بر 
این اساس، نوسازی علاوه بر آنکه باید همه جانبه باشد، باید متوازن هم 
باشد. به عبارت دیگر، ابعاد مختلف نوسازی باید با هم رشد کنند. اگر 
در نوسازی، متوازن حرکت نشود، بخش هایی که عقب هستند ترمز 
قسمت های دیگر می شوند و آنها که جلو هستند عموماً بخش های 

عقب مانده را به پیش نمی برند. 
هوشمندی  •

نوسازی متوازن با ویژگی های همه جانبه نگری و توازن بخشی، باعث 
تداوم بقاء و پایداری سیستم می شود. لذا اصل هوشمندی در نوسازی 
به مفهوم آن است که از طریق به کارگیری ابزارها، مدل ها، روش ها، 
و فرایندهای عقلانی هوشمند، همة بخش ها و جنبه های اساسی و 
عوامل تأثیرگذار در نوسازی بافت، کنترل، مدیریت و توسعه یابد. در 
این صورت، فرایند اصلاح پذیری دائمی را از طریق انعطاف در رویه های 
خود، پیش بینی می کند و نسبت به تغییرات، برخوردی واقع بینانه دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری
بافت های فرسودة شهری در چند دهة اخیر به صورت مشکل حادی در 
کشور بروز کرده است. از یک سو، فرسودگی بافت های شهری و از سوی 
دیگر، روند کند نوسازی این بافت ها به صورت نامتوازن موجب پیدایش 
مشکلات جدیدی برای شهرهای کشور شده است. آنچه که تاکنون 
به عنوان اقدام در قالب طرح ها و برنامه های نوسازی انجام شده است 
در مجموع، نتوانسته است روند نوسازی را با روند فرسودگی، متوازن 
سازد. به عبارت دیگر، نتیجة کلی استفاده از دستاوردهای تشدید کنندة 

تصویر 1. موضوعات اساسی هم افزای نوسازی متوازن. مأخذ: نگارنده.
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نوسازی متوازن.  اساسی منظومة  اختلال میان موضوعات  ایجاد  تصویر 2. 
مأخذ: نگارنده.

نوسازی  منظومة  اساسی  موضوعات  میان  جدی  شکاف  ایجاد   .3 تصویر 
متوازن. مأخذ: نگارنده.

این عدم توازن بر آن پیشی گرفته و نتوانسته به موفقیتی قابل توجه 
دست یابد. به همین جهت، نیازمند گشودن راهی به منظور مداخلة 
عقلاني، علمي و هوشمندانه در بافت های فرسودة شهری کشور 
هستیم، اصول نوسازی متوازن بافت های فرسودة شهری گامی در 
جهت کمک به دانش نظری موضوع است. اصولی که هدف آن، 
تدوین چهارچوبی جهت ارزیابی کلیة هدف  گذاری ها، برنامه ریزی ها، 
اقدامات و عملکرد های نوسازی بافت های فرسودة شهری خواهد بود. 
نظام تدبیر مدیریت نوسازی بافت های فرسودة شهری بیش از 
هر چیز نیازمند »همه جانبه نگری«، »توازن فکری و عملی« و 
»عقلانیت توأم با هوشمندی« در برون رفت از معضل بافت های 
فرسودة شهری کشور و رونق بخشی نوسازی این بافت هاست. در 
این صورت دست یابی به هدف نوسازی متوازن بافت های فرسوده 

محقق و توسعة شهری نیز متوازن می شود.

پی نوشت ها
1. مانند هواپیما که حالت واماندگي یا اصطلاحا Staal در آن به معني خروج 

از فرمان پذیري از خلبان و سقوط حتمي آن است.
2. هویت جمعی در واقع تلاش جمعی انسان ها به منظور تداوم و تمایز حیات 
مادی و معنوی است و براساس معیارهای خانواده- خویشاوندی و مقولات 
انتزاعی همچون دین مشترک، قومیت، هویت ملی، هویت فردی، هویت دینی 
استوار می شود، مؤلفه های هویت ساز در شهر شامل  و دیدگاه های سیاسی 

مؤلفه های طبیعی و مؤلفه های مصنوع انسانی است.
)System( 3. سیستم

4. ترتیب، نظم و نظام، سیستم، قاعده و رویه منظم که موجب ارتقاء قدرت 
حرکت در مسیر هدف گذاری شده و پیش بینی کنندگی آینده می شود.

5. وازن ناظر به آن بخش از تعادل است که با حواس درک می شود مثل اوزان، 
اعداد و پیمانه ها.
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